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  تاريخ از دو منظر تفكر ديني و تفكر مادي
 *احمد رهدار

  يدهكچ
باشد، يكي از منـابع مهـم هويـت او     بستر پرورش و رشد انسان ميتاريخ از آنجا كه 

شود. اينكه با چه رويكردي به تاريخ بنگريم، نتايج متفـاوتي از آن دريافـت    تلقي مي
نگرش كلي و اساسي به تاريخ هستند كـه   كنيم. رويكرد ديني و رويكرد مادي، دو مي

از منظر ديني، عوامل معنوي، قدسي و غيبي در كنار عوامـل  . هاي مهمي دارند تفاوت
گيـري كـلان تـاريخ     مادي و محسوس و بلكه بيشتر از آنهـا در سرنوشـت و جهـت   

انـدك در   ياعتبارو  سيري جبري. اما از منظر مادي، تاريخ، داراي تأثيرگذار هستند
بـر اسـاس ايـن    ، اسـت  تجربي و ماديبا ابزار تحليل و صرفاً قابل رش از واقعيت، گزا

آمـوزي انـدكي دارد. در ايـن     و نهايتاً عبـرت است صرفاً زماني ديدگاه، نظم تاريخي 
  ها مدلل شوند. نوشته، تلاش شده تا اين تفاوت

امـل، نظـم و   كتاريخ ديني (قدسي)، تاريخ مادي، غيب، عبرت، هويت، تها:  كليد واژه
  انسان.
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  مقدمه
و دوم، به مثابه يك  »واقعيت عيني«توان به تاريخ نگريست: نخست، به مثابه يك  به دو گونه مي

هايي  رغم وجود شباهت تاريخ بر اساس هر يك از اين دو نوع نگاه ـ به قواعد و روش فهم ». علم«
م تـاريخ بـه مثابـه يـك علـم      تواند متفاوت از نوع ديگر باشد. آنچـه مسـلم اسـت فه ـ    چند ـ مي 

تواند در خارج از چارچوب قواعد حاكم بر علوم بشري ـ كه البته به صورت تـاريخي تنظـيم     نمي
  اند: اند ـ صورت بگيرد. علوم بشري نيز به دو طريق تكوين يافته شده و شكل گرفته

هسـتي   و از زمـاني كـه انسـان پـا بـه       برخي از علوم بشري ناشي از فطرت بشر بـوده  ـ الف
توان گفت كه انسان نسبت به برخي از علوم  اند. به عبارت ديگر مي ، آنها نيز وجود داشته گذاشته

اش تحميـل كـرده اسـت.     ، آنها را به او و حيات اجتمـاعي عقل فطريهاي  مفطور بوده و ضرورت
عملي  كارگيري علم منطق از زمره اين علوم است و منظور از وجود علم منطق در طول تاريخ، به

  چنان كه مشهور است ـ ارسطو مدون آن بوده است. باشد وگرنه ـ آن آن توسط مردم مي
ـ برخي از علوم بشري اكتسابي و ناشي از نيازهاي انسـان بـوده و رشـد و تورمشـان نيـز      ب 

را بـه  آنهـا   عقل تجربـي هاي  تابعي از رشد و پيشرفت انسان بوده است. به عبارت ديگر، ضرورت
هـاي   هاي تاريخي بشر همراه سـؤال  اش تحميل كرده است. تغيير موقف ت اجتماعيو حيا انسان

ها ضمن اينكه بر تراث علمي پيشين استوار و مبتني بوده،  جديدي براي وي بوده كه پاسخ بدان
در ايـن خصـوص    البتهبرده است. علم كشاورزي از زمره اين علوم است.  بشر را گامي به جلو مي

تند و عقـل نظـري هس ـ   هـاي  كرد كه نتايج عقل تجربي، خود مبتنـي بـر داده  نيز نبايد فراموش 
انـد، بلكـه    هاي برآمده از نيازهاي بشري نبوده هايي به پرسش پاسخ  هاي عقل نظري ضرورتاً داده

چنان كه در قضـيه جاذبـه زمـين بـراي نيوتـون اتفـاق افتـاد ـ صـرفاً معلـول روحيـه             گاه ـ آن 
  .اند وجوگري انسان بوده جست

توانستند كه مفطور بـه   ها نمي تكوين تاريخ به مثابه يك علم، از نوع دوم است و اساساً انسان
تاريخ باشند، چرا كه تعريف تاريخ هرچه باشد، زمان گذشته ـ چه آن را جـوهر تـاريخ بـدانيم و     

 اي اش، امـر و پديـده   كم در قوس صعودي چه ندانيم ـ در مفهوم آن مدخليت دارد. تاريخ، دست 
گيرد. وقتـي هنـوز انسـاني پـا بـه       انساني است و با انسان و به تبع انسان و براي انسان شكل مي

تواند وجود داشته باشد؛ اين انسان بوده است كه تـاريخ را رقـم    تاريخ نمي  هستي نگذاشته است،
 زده است و درست به همين دليل كه همواره در متن تاريخ بوده، تا قبل از قرن هجـده مـيلادي  

گاه آن را موضوع پژوهش (ابُژه) خود قرار نداده است. اين اتفاق عجيبي است كـه انسـان در    هيچ
قرن هجده از متن تاريخ بيرون آمده و از بيرونِ تاريخ، آن را نگاه كرده است. چنـين نگـاهي بـه    

ان تاريخ شدن انسان است. شايسته است كه بدانيم گذشته دقيقـاً هم ـ  تاريخ، قطعاً مسبوق به بي
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كردنـد و از آن عبـرت    تاريخ نيست كه ادعـا شـود گذشـتگان نيـز در گذشـته خـود تأمـل مـي        
انـد، امـا هرگـز از درون     كـرده  گرفتند، بلكه آنها نيز گذشـته خـود را از بيـرون آن نگـاه مـي      مي

  اند. تاريخشان بيرون نيامده

  نگاري مادي نگاري ديني و تاريخ تاريخ  تفاوت
و مفهـوم غيـب   نگاري ديني و مادي اين است كه تاريخ نگاري دينـي بـه    ترين تفاوت تاريخ مهم

تواند داشته باشـد، اعتقـاد دارد. برخـي از     نقشي كه اين مفهوم در تصويرسازي از عالم و آدم مي
 از: اند نگاري مادي عبارت نگاري ديني با تاريخ هاي ناشي از اعتقاد به مفهوم غيب در تاريخ تفاوت
(ساخته شـدن انسـان از گـل،    بدو خلقت انسان نگاري ديني درباره انسان، از همان  تاريخ )1

سجده ملائك بر وي، ماجراي هبوط نخسـتين انسـان، قصـه فرزنـدان حضـرت آدم و...) شـروع       
نگاري ديني از نطفه انسان و  شود و بلكه حتي از اين هم جلوتر به انسان توجه دارد. در تاريخ مي

تواند سعادت يا شـقاوت را در   آن تا جنين شدن و اينكه چه چيزهايي در مرحله جنيني ميسير 
نگـاري دينـي    آيد. بـه عبـارت ديگـر، در تـاريخ     آينده براي انسان رقم زند و... سخن به ميان مي

درباره انسان، از عالم قبل از عالم دنيا نيـز بـه عنـوان عـالمي كـه در آن بـراي انسـان مقـدمات         
شود نيز سخن به ميان آمـده اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه در        ه عالم دنيا فراهم ميورودش ب

هـاي بسـيار دور يـا حتـي      نگاري مادي به دليل عدم اتصال به غيب، سخن گفتن از تـاريخ  تاريخ
نگاري مادي، زمان به   رو، در تاريخ هاي نزديك ممكن نيست؛ از اين سخن گفتن از جزئيات تاريخ

اريخ و مابعــد تــاريخ تقسـيم شــده اســت. منظـور از دوره مابعــد تــاريخ در   دو بخـش ماقبــل ت ـ 
هاي پس از آن، مكتوبات و آثـاري كـه    اي است كه از آن دوره براي دوره نگاري مادي، دوره تاريخ

اي اسـت كـه    معرّف آن دوره هستند، بـاقي مانـده اسـت و منظـور از دوره ماقبـل تـاريخ، دوره      
گفـتن از آن دوره،    بخـش نيسـت و بشـر بـراي سـخن      ره، اطيمناناطلاعات انسان درباره آن دو

 ناگزير است كه به حدسيات و حتي اكاذيب روي آورد.
اي ـ اگـر چـه     نگاري ديني به دليل اتصال به منبع غيب، هـر مسـئله   از طرف ديگر، در تاريخ

ايـن در   اسـت. رسي نگاري سازگار باشد، قابل دست بسيار جزئي و كوچك ـ كه با هدف آن تاريخ  
نگاري مادي به دليل عدم اتصال به غيب، بسـياري از رخـدادها ـ حتـي      حالي است كه در تاريخ

مانند. براي مثال اگر يك مـورخ   رخدادهاي بزرگ تا چه رسد به رخدادهاي كوچك ـ مغفول مي 
را صـرفاً از زاويـه مقـدمات، فراينـد، نتـايج و پيامـدهاي آن        مادي بخواهد رخداد طوفان نوح

رو خواهـد شـد. ايـن در حـالي اسـت كـه در        رسي كند، با كمترين اطلاعات دربـاره آن روبـه  بر
اند و نجـات   بوده نوع و جنس موجوداتي كه مثلاً در كشتي نوح  نگاري ديني حتي تعداد، تاريخ
نگاري ديني به دليل اتصـال بـه    اند نيز قابل دسترسي است و نهايتاً از طرف سوم، در تاريخ يافته
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آيد كـه ظـاهراً ميـان آن     غيب، در تحليل يك پديده، گاه پاي عناصر و اجزايي به ميان مي منبع
عناصر و اجزا و آن پديده، ارتباطي نيست، اما در حقيقت و باطن امر چنين ارتباطي ميـان آنهـا   
وجود دارد و اين تنها منبع غيب است كه از وجه و چگونگي اين ارتباط آگـاه اسـت. متقـابلاً در    

نگاري مادي به دليل عدم اتصال به منبع غيب، در بسـياري از مـوارد، شناسـايي عناصـر و      يختار
سـخت و    ميان آنها و پديده مورد تحليل، ارتباط برقـرار اسـت،  تر  هاي پنهاني لايهاجزايي كه در 

د چنان كه در بسياري از موارد نيز عناصر و اجزايي كه رابطه آنها با پديده مـور  ناممكن است، هم
تحليل، شناسايي شده، درست و دقيق شناسايي صورت نگرفتـه و چـه بسـا ايـن ارتبـاط صـرفاً       
ارتباطي صوري بوده و در حقيقت آن پديده، چنـدان نقـش نداشـته اسـت. بـه بيـان ديگـر، در        

نگاري مادي، ضريب اطمينان به عناصر شناسايي شده و عناصر شناسايي نشده در ارتبـاط   تاريخ
 خص، بسيار پايين و در حد ظواهر است.با يك پديده مش

گيرند. رخدادهاي زيـادي   ينش رخدادهاي تاريخي صورت ميگزها همواره با  نگاري تاريخ) 2
هاي تاريخي نه امكان آوردن همه آنهاست و نـه   شوند، اما در نقل در هر زمان و مكاني محقق مي
اران شاخه و برگ در باغي تكان رسد. براي مثال در يك لحظه هز چنين كاري معقول به نظر مي

وآمـد   و كنـار آن در رفـت    زنند، مـردم در گوشـه   پرند و چهچهه مي خورند، انواع پرندگان مي مي
تواند در يك لحظه  حال اگر مورخي هم بخواهد نمي . كنند و... كودكان در آن بازي مي  هستند،

في كـه دارد ايـن رخـدادها را    همه اين حركات را صيد كند، بلكه او ناگزير است به تناسـب هـد  
خواهد گزارش تهيه كند، بايد بـه   گونه كه اگر درباره رفتار اجتماعي مردم مي گزينش كند؛ بدين

نگـاري مـادي    در تـاريخ   توجه شـود. حـال   گزارش چهچه پرندگان و ريختن برگان درخت و... بي
سمت چپ باغ هستند، خواهد چنين گزارشي تهيه كند، اگر سراغ مردمي كه در  وقتي مورخ مي

ماند و بالعكس. اين  غافل مي  افتد، برود از رخدادهايي كه در همان لحظه در سمت راست باغ مي
توانـد   زمـان مـي   نگاري ديني مورخ به دليل اتصال با منبع غيبي، هـم  در حالي است كه در تاريخ

مجموعـه ايـن    گزارش رخدادهاي سمت چپ و راست باغ را در اختيار داشـته باشـد و آنچـه در   
هـايي كـه در    گـزينش كنـد. بـه ديگـر سـخن، گـزينش        كنـد،  رخدادها هدف وي را تأمين مـي 

تـر و   گيـرد بـه مراتـب جـامع     نگاري ديني براي رسيدن بـه اهـداف خاصـش صـورت مـي      تاريخ
نگاري مادي بـراي نيـل بـه اهـداف خاصـش       هايي است كه در تاريخ تر از گزينش بخش اطمينان

اساس همين اعتقاد است كه در دعاي جوشن كبير در مورد خداونـد متعـال   گيرد. بر  صورت مي
نگـاري دينـي، مـورخ بـا      بـه هـر حـال، در تـاريخ    ». يا من لا يحجبه شيء عن شيء«آمده است: 

زمـان بـه ابعـاد     گيري از منابع غيبي، توجه وي بر يك بعد از يك مسئله، او را از توجـه هـم   بهره
. اين در حالي است كه منـابع غيرغيبـي بـه دليـل محـدوديتي كـه       دارد ديگر آن مسئله باز نمي

  توانند باشند. گر يك بعد مي دارند، در هر زمان و مكان تنها نظاره
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نگاري ديني به دليل اشتمال منبع غيـب بـر همـه     توان گفت كه در تاريخ طور خلاصه مي به
ي هدفي خاص، تنهـا گـزينش   هاي تاريخي، گزينش برخي از آنها در راستا ابعاد و ساحت پديده

اما نسبت به مجموعه رخدادهاي مربـوط بـه     شود، نسبت به همه رخدادهاي تاريخي حساب مي
شـود. ايـن در حـالي اسـت كـه در       آن هدف، احصاي كامل علل بوده و گزينش محسـوب نمـي  

هاي رخـداد   نگاري مادي به دليل عدم اتصال به منبع غيبيِ شامل بر همـه ابعـاد، گـزينش     تاريخ
مناسب با يك هدف خاص، هم گزينش نسبت به همه رخدادهاي تاريخي و هم گزينش نسـبت  

 باشد.  به همه رخدادهاي مربوط به آن هدف خاص مي
اسـت، گـزينش آن از رخـدادهاي    آمـوزي   معطوف به عبرتنگاري ديني  از آنجا كه تاريخ) 3

شوند كه با هـدف اعـلاي    زينش مينگاري ديني تنها اموري گ تاريخي بسيار ويژه است. در تاريخ
خـورد ـ     هستي براي انسان ـ كه همانا سعادت اوست و از طريق تقرب به خداوند متعال رقم مي 

نگـاري دينـي از آن روسـت كـه      بيشترين تناسب را داشته باشند. ويژه بودن گـزينش در تـاريخ  
هاسـت بهتـر از    نسانگيرد. خداوند متعال كه خالق ا توسط منبع متصل به غيب الهي صورت مي

داند كه چه اموري در نهايت بـا مصـالح كلـي     شناسي مي شناس و جامعه شناس و انسان هر روان
ناهمسو هستند؛ هرچند ممكن است ظاهر امـر چنـين     انسان همسو و چه اموري در نهايت با آن

در تـاريخ   شـماري كـه   رو، از ميان همه رخدادهاي زياد و بلكه بي چيزي را نشان ندهد. از همين
گـر   پردازد كه در ارتباط با رسولان هدايت نگاري ديني بيشتر به نقل رخدادهايي مي افتاده، تاريخ

ايجابي و در جهت تأييد آنهـا و خـواه سـلبي و در جهـت       اند، خواه اين رخداد، الهي اتفاق افتاده
 مخالفت با آنها باشد.

آموزي بشر نيست، هرچند ضـمن   رتنگاري مادي معطوف به عب اين در حالي است كه تاريخ
نگـاري   آموز وجود داشته باشد. حتي اگر هم معتقد باشـيم كـه تـاريخ    آن محتوا و مطالبي عبرت

آموزي است، باز هم از آنجا كه مورخـان آن بـه منبـع غيـب متصـل       مادي نيز معطوف به عبرت
تواند به  تبيين آنها مي نيستند، در بسياري از موارد از تشخيص مصالح واقعي انسان در تاريخ كه

روسـت كـه    آموزي درست و صحيح براي انسان منجر شود، عاجز خواهنـد بـود. از همـين    عبرت
آموزي) ذكر شده ـ از آنجا   نگاري مادي (هرچند به قصد عبرت بسياري از مطالبي را كه در تاريخ

ان برخوردار بوده يـا  كه به دليل عدم اتصال به منبع غيبي از كمترين تناسب با مصالح عاليه انس
روسـت   باشد ـ بايد در زمره لغويات و عبثيات تاريخي شمرد. نيز از همـين   اساساً برخلاف آن مي

تـرين   توانـد بـزرگ   كه يك كتاب ديني مثل قرآن كريم با نقل ويژه تنها چند رخداد تاريخي مي
 ـ    منبع تاريخي هدايت بشر شود، متقابلاً كتاب ه نقـل جزئيـات   هاي تاريخي بسـيار بـزرگ كـه ب

هـاي دينـي    تـر از كتـاب   آموزي آنها به مراتـب پـايين   اند، وجه عبرت رخدادهاي تاريخي پرداخته



 1389بهار ، اول، شماره هفتم، سال    � 56

زمـاني فهـم     ترتـب نگاري دينـي، رخـدادهاي تـاريخي بـه شـكل       است. از طرف ديگر، در تاريخ
  1است.ريم كسرايي قرآن  تاريخچگونگي شوند. بهترين مؤيد در اين خصوص،  نمي

ملاحظه نشده است؛ بدين معنا كـه  نظم زماني آن كريم از رخدادهاي تاريخي، در گزارش قر
گونه نيسـت كـه    هاي قرآن ضرورتاً به ترتيب تحقق تاريخي آنها بيان نشده است؛ يعني اين قصه

طور قصـه موسـي، عيسـي و     گاه قصه ابراهيم و همين خداوند ابتدا قصه آدم، سپس قصه نوح، آن
اي خـاص داشـته،    د، بلكه به تناسب مقام هدايت، هرگاه اقتضاي قصهرا بيان كرده باش محمد

همان را بيان كرده است. حتي در يك آيه نيز هنگام ذكـر نـام انبيـا، التزامـي بـه ذكـر ترتيـب        
از سـوره مباركـه نسـاء و آيـه      163يه شريفه آشود. براي مثال با مقايسه  تاريخي آنها ديده نمي

بينيم كه در آيه نخسـت، سـليمان و داوود پـس از     انعام به خوبي مياز سوره مباركه  86شريفه 
  اند. حضرت عيسي و در آيه دوم، قبل از حضرت موسي ذكر شده

اي قرآن كـريم، حتـي هنگـام نقـل يـك داسـتان هـم، در         علاوه بر اين، در روش تاريخ قصه
بسياري از موارد، نظم تاريخي رعايت نشده است؛ بدين معنا كه مـثلاً قـرآن كـريم هنگـام نقـل      

كنـد، سـپس از انتهـاي آن و     داستان اصحاب كهف يا داستان بقره، ابتدا از وسط داستان نقل مي
كـريم، آنچـه مهـم اسـت       نگـاري قـرآن   تداي آن. دليل اين امر اين است كه در تـاريخ نهايتاً از اب

رو، قرآن كريم داستان تاريخي را به گونـه و سـبكي و    تاريخي است؛ از همين  آموزي واقعه عبرت
آمـوزي و هـدايت انسـان داشـته      كند كه بيشترين تأثير را در عبرت اي شروع و ختم مي از نقطه

اي (مثل داستان خلقت انسان و تمرّد شـيطان از سـجده بـر او يـا      يان، هر حادثهباشد. در اين م
هاي انبيا و ضلالت و گمراهي اقوام آنها) كه ارتباط و نسبت بيشـتري بـا مقولـه هـدايت      داستان

بشري دارد، با تأكيد كمي و كيفي بيشتري پرداخته شده است. شايد سرّ تكرار شـدن برخـي از   
نگرش، تاريخ مايه عبـرت و   كه چرا در يكاينقرآن كريم نيز همين باشد. البته ها در  اين داستان

قـوم   كتاريخ و فرهنـگ ي ـ رابطه خاص شود، به دليل  با آن ملاحظه ميارتباط  بينگرش  كدر ي
سـت كـه   رو ينهم ـاز ؛ دن ـگذار تأثير مـي اقوام نويسي  تاريخچگونگي در   مستقيماًها  است. نگرش

نويسي، بعد يا ابعادي از  در هر تاريخ اند. ها دانسته فرهنگمظاهر و بلكه از  زااز اجرا نويسي  تاريخ
 يابد. فرهنگي خاص انعكاس مي

متفـاوت  مؤيدسـازي تـاريخي   از تـاريخ بـا   آموزي  عبرتيادآوري اين نكته لازم است كه ) 4
معنا كه اتفاق بدين  آموزي از تاريخ، حركت پيام از گذشته به حال و آينده است؛  است. در عبرت

هـاي   تواند راهنمـاي زمـان   داده، حامل پيام و حكمتي است كه مي  اي كه در گذشته رخ و حادثه
گيرند، قبـل از   بعد از خودش نيز قرار بگيرد و آيندگان وقتي در مواقع مشابه اين حادثه قرار مي

. ايـن در حـالي   دهنـد  عمل، به آن پيام و حكمت مراجعه كرده و آن را مبناي عمل خود قرار مي
آمـوزي از تـاريخ، حركـت پيـام از حـال بـه        سازي تاريخي دقيقاً عكس عبـرت  است كه در مؤيد
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اي كه در زمان حال صـورت گرفتـه و حامـل معنـا و      گذشته است؛ بدين معنا كه اتفاق و حادثه
هـاي تـاريخي    براي تثبيت و مشروعيت خود نيازمند پيوند بـا برخـي نمونـه   كه پيامي نيز شده، 

جـنس خـود    ديگر است و براي اين منظور، پيام اين حادثه رو به سوي گذشته، در پي يافتن هم
ايـن در    گيـرد،  عمل مقدم بر پيام تاريخي صورت مياست. به عبارت ديگر، در مؤيدسازي تاريخي، 

 گيرد. آموزي تاريخي، پيام تاريخي مقدم بر عمل و مبناي آن قرار مي حالي است كه در عبرت
آمـوزي، بلكـه بـه منظـور      مادي، مراجعه به تاريخ، نوعاً نه بـه منظـور عبـرت     نگاري ريخدر تا

گيرد. در اين صورت، تاريخ، نه راهنما و منبع معرفت، بلكه تنها مؤيد انسان  مؤيديابي صورت مي
دوست تو كسي است كه با تو صادق باشد «آمده است:  گيرد. در فرمايشي از امام علي قرار مي
با الهام از ايـن روايـت شـريف، اگـر جايگـاه       2».كه در همه شرايط، تأييدكننده تو باشد نه كسي

تواند دوست و راهنماي انسان تلقي شود،  تاريخ به سطح تأييدكننده صرف تقليل يابد، ديگر نمي
  بلكه قطعاً دشمن او خواهد بود.

ل حال و آينـده باشـد، در   كننده براي فع وقتي وجه نياز به تاريخ، پيدا كردن مصاديقي تأييد
شرايطي كه انسان به چنان اعتبار، قدرت و مقبوليتي دست يابد كـه نيـازي بـه تأييـد تـاريخي      

نگاري مادي در فراينـد تثبيـت    رو، تاريخ افتاد؛ از همين نداشته باشد، تاريخ از اعتبار خود خواهد 
عمولاً پس از تثبيت قـدرت،  تا در شرايط پس از تثبيت قدرت و م  قدرت مادي بيشتر رونق دارد

گيـرد: يـا اساسـاً بـه هـيچ       در نظرگاه تفكر مادي، تاريخ در يكي از دو وضعيت اسفناك قرار مـي 
اي كـه   گيرد. انديشـه  شود و يا مايه تفنن و سرگرمي قرار مي شود و نهايتاً فراموش مي گرفته مي

رار تـاريخي را نخواهـد داد.   به تاريخ به مثابه تفنن نگاه كند، به خود زحمت كشف ودايـع و اس ـ 
اي ناگزير، مقتضيات تاريخي خود را به نام اسرار تاريخ ثبت خواهد كـرد و در ايـن    چنين انديشه

  شود. صورت، تاريخ، بسط نفسانيت صاحب اين انديشه مي
در هرمنوتيك، در رويكرد اخير، تـاريخ   5محور و مفسر 4محور مؤلف 3محور، از سه رويكرد متن

چرا كه در اين رويكـرد،   6به معناي دقيق كلمه، چيزي جز بسط نفسانيت مفسر آن نخواهد بود،
تاريخ، چيزي جز فهم مفسر آن نيست. اين در حالي است كه بر اساس تفكر ديني، تاريخ، فـارغ  

م به وجود خـود انسـان اسـت.    از درك انسان، وجود خارجي دارد كه در قوس صعودي خود، قائ
آنها، همه چيزهايي هـم   ها ممكن است چيزي را درك نكنند، اما آنها وجود دارند و به تبع  انسان

كه قائم به وجود آنها هستند (مثل تاريخ) وجود خواهند داشت. به بيان ديگـر، تـاريخ بـا انسـان     
در پيونـد   7خواهد بود.» وجودي«، باشد» ادراكي«پيوندي وثيق دارد، اما اين پيوند بيش از آنكه 

وجودي، نوعي تعلق خاطر به تاريخ وجود دارد كه از سويي، رفتن به عمق تاريخ و يكي شدن بـا  
كند. مطالعات غيرتـاريخي بشـر    آن و از سويي امكان عبرت گرفتن از آن را براي انسان سهل مي

و به تعلق خاطر وجودي ختم نشود گاه كه صرفاً در دايره پيوندهاي ادراكي محصور بماند  نيز آن
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و... يـا مطالعـات يـك مستشـرق      شناسان درباره قرآن، امام علـي  ـ مثل مطالعات برخي اسلام
پژوه و... ـ چندان مثمر ثمر نخواهند بود و كمترين نتيجه از جانب موضوع پـژوهش عايـد     حافظ

 شود.   پژوهشگر مي
نگاري  نگاري ديني و تاريخ يخي كه تاريخحتي گزارش موارد و مصاديقي از رخدادهاي تار) 5

انـد، در ايـن دو نـوع     آمـوز تشـخيص داده   طور مشـترك آنهـا را بـراي بشـريت، عبـرت      مادي به
نگاري به يك سبك صورت نگرفته و از بازتـاب يكسـاني نيـز برخـوردار نبـوده اسـت. هـر         تاريخ
ي اسـت، از نـوعي   نگاري ضـمن اينكـه مشـتمل بـر گـزارش از برخـي رخـدادهاي تـاريخ          تاريخ

رابطـه مسـتقيمي   نگاري  متدلوژي تاريخباشد.  شناسي خاصي نيز برخوردار مي متدولوژي و سبك
نه هر نوع متدلوژي تاريخي بـا   توان گفت  اي كه به جرأت مي دارد به گونهنگاري  مقاصد تاريخبا 

با هر نوع متدلوژي  نگاري را خواني دارد و نه هر نوع مقاصدي از تاريخ هر نوع مقاصدي از آن هم
نگاري ديني، متفاوت از متدلوژي  توان به دست آورد. ترديدي وجود ندارد كه متدلوژي تاريخ مي

نگاري بـه صـورت    تاريخ  نگاري مادي است. بر همين اساس، حتي در مواردي كه هر دو نوع تاريخ
تدلوژي ويژه و متفاوت از نگاري با يك م اند، از آنجا كه هر نوع تاريخ مشترك آنها را گزارش داده

 ديگري به اين كار اقدام كرده است، نتايج آنها نيز به صورت واضحي متفاوت خواهد بود.
در ميان اقوام گذشـته بـه   » ازدواج«اي به نام  نگاري ديني از مسئله براي مثال، گزارش تاريخ

: بيش از آنكه به تحريك  ياًشود، ثان حيايي منجر نمي دري و رواج بي اي است كه اولاً: به پرده گونه
شود، ثالثاً: نه تنها باعـث   غرايز بشر منجر شود، به بيداري و انبعاث ودايع فطرت انساني منجر مي

شـود و...   شود، بلكه به تحكيم و تثبيت آنهـا منجـر مـي    از بين رفتن اصول اخلاقي ـ انساني نمي 
نگاري مادي از همين مسئله ازدواج   خاين در حالي است كه بسياري از اين موارد در گزارش تاري

هـاي   شـود. چنـين رويكـردي را در گـزارش     و بلكه به عكس اين نتايج ختم ميشود  رعايت نمي
دهند نيز بـه   معمولي و عرفي كه دو شخص با دو رويكرد ديني و مادي از يك مراسم عروسي مي

پردازد كـه   يح مواردي ميتوان ديد. رويكرد ديني در گزارش از چنين مراسمي به توض وضوح مي
اخلاقي، ديني و انساني دارد. حـال آنكـه رويكـرد مـادي در       هاي تربيتي (مثبت يا منفي)، جنبه

ها نبوده، هرچند ممكن است در ايـن گـزارش    گزارش از همين مراسم، مقيد به رعايت اين جنبه
آموزي كه  ماهيت عبرتها وجود داشته باشد كه آن هم نه به دليل  نيز مواردي ناظر به آن جنبه

در آن مراسم واقـع يافتـه گـزارش داده     دادي دارد نقل شده، بلكه صرفاً به سبب اينكه چنين رخ
 شود! مي

يابيم كه بسياري از رخدادهايي كـه در تـاريخ    با يك نگاه پسيني به تحولات تاريخ درمي) 6
همواره با رويكـرد پسـيني بـه    ها  نگاري اند. تاريخ  بودهبزرگتر ك رخداد مقدمات يصورت گرفته، 
چنـان   اي هم جز اين نيست، چرا كه ميان تاريخ و زمـان گذشـته، آن   كنند و چاره  تاريخ نگاه مي
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پيوند وثيقي است كه اگر كسي گذشته نداشته باشد، قطعاً تاريخ خود را نيز از دست داده و گـم  
همـان رخـداد بـزرگ اسـت؛      نگاري ديني، تأكيد مورخ بر نگـاه اصـالي بـه    كرده است. در تاريخ

اند. دليل اين امر اين است كـه    تر بسياري مقدمه تاريخي آن بوده دادي كه رخدادهاي كوچك رخ
تأمل كند، به وضوح خواهد ديد كه آن ـ ضـمن     بين در آن رخداد بزرگ اگر انسان با نگاه عبرت

ادهايي است كـه مقدمـه   هاي خُردتر همه آن رخد اينكه پيامي ويژه و بزرگ دارد ـ متضمن پيام 
نگاري ديني در اصل معطوف به تبيين همـان رخـدادهاي بـزرگ و     اند. از آنجا كه تاريخ آن بوده

باشد، فاقد بسياري از جزئياتي است كه ناظر به رخدادهاي كوچك  هاي شامل آنها مي تبليغ پيام
 اند. اهميت تاريخي و كم

در پي اثبات دترمنيسم تاريخي است، نـاگزير از   نگاري مادي از آنجا كه نوعاً در مقابل، تاريخ
شـود تـا    نگاري مادي، اولاً: تـلاش مـي   رو در تاريخ باشد؛ از اين تشريح توالي رخدادهاي تاريخ مي

شـود تـا    آنجا كه راه دارد، جزئيات رخدادهاي خُرد و كلان تاريخي ذكر شود، ثانيـاً: تـلاش مـي   
تـوان از   نگاري اسـت كـه مـي    ا در همين سبك تاريختوالي رخدادهاي تاريخي به هم نخورد. تنه

پل زد. مورخ مادي بايد نشان دهـد كـه   دترمنيسم تاريخي توارث و توالي رخدادهاي تاريخي به 
كنـد. نـوعي    چگونه هر مرحله از تراث تاريخ، اقتضائات خود را به مراحل بعدي تاريخ تحميل مي

نگاري مشهود است كه بر اسـاس   دو نوع تاريختفاوت روشي در درس گرفتن از تاريخ نيز در اين 
كند تا عصاره  نگاري ديني با مندمج و فشرده كردن و نيز ساده كردن تاريخ، تلاش مي آن، تاريخ

نگـاري مـادي بـا بسـط      و چكيده آن را فهم و سپس براي حال و آينده خود حفظ كند و تـاريخ 
آمـوزي از آن را تـا    كرده و امكـان درس دادن و به تفصيل رساندن جزئيات تاريخي، آن را متورم 

  8كند. حد زيادي پيچيده و صعب مي
هـا نـاظر بـه     انـد: برخـي سـؤال    رو بوده ها در طول تاريخ با سه نوع سؤال كلي روبه انسان) 7

بـوده اسـت. در ايـن    » چيستي«و برخي ناظر به » چرايي«بوده، برخي ديگر ناظر به   »چگونگي«
هاي ناظر بـه چرايـي و چيسـتي اشـياء بـوده اسـت.        همان سؤال  ر انسان،هاي مهم و برت سؤالميان، 
ها، بسيار كمتر  هاي ناظر به چگونگي آن هاي ناظر به چرايي و چيستي اشيا در مقايسه با سؤال سؤال

اي اسـت كـه    بدين معنا كه ماهيت آنها به گونه  اند؛ هستند، ولي در عين حال، آنها فرازماني و مكاني
شود نيز پاسخ همه اعصار و امصار  ها داده مي اند و پاسخي كه بدان ار و امصار مطرح بودهدر همه اعص

هاي  گفتن به سؤال  اند كه رسالت آنها پاسخ هاي اندكي وجود داشته خواهد بود. در طول تاريخ، گروه
و  ، عارفـان، فلاسـفه  تـوان بـه شـاعران    ها مي چرايي و چيستي بشر بوده است، از جمله اين گروه

نگاري ديني كه بـا   هاي مقدس) اشاره كرد. بر اين اساس، تاريخ نهايتاً رسولان الهي (انبيا و كتاب
گيرد، همواره در تحليل رخـدادهاي   هاي مقدس صورت مي اتكا به سخنان رسولان الهي و كتاب

 هاي ناظر به چرايي و چيستي بشر را داشته است. گويي به سؤال تاريخي دغدغه پاسخ
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نگاري مادي عاري از اين دغدغه بوده و بلكه به دليـل اقتضـائات    حالي است كه تاريخ اين در
دهـد، بيشـتر در آن    خاصِ رويكرد مادي، از جمله اينكه اصالت را به ظاهر و نه بـاطن امـور مـي   

به درستي در والتر استيس اشيا پاسخ داده شود.   هاي ناظر به چگونگي شود تا به سؤال تلاش مي
كند كه حركت انسـان ماقبـل مـدرن (كـه      مطرح مي 9»دين و نگرش نوين«وف خود كتاب معر

سـتيز بـودن از    هاي آن است) با حركت انسان مابعـد مـدرن (كـه ديـن     مدار بودن از ويژگي دين
هاي آن است) از اين تفاوت كيفي برخوردار است كه براي انسانِ ماقبل مـدرن، چرايـي و    ويژگي

مدرن، چگونگي آن مهم و پرسش اصلي است. بسيار طبيعـي بـه    چيستي حركت، و براي انسان
پـردازد، نـاگزير از    اشـيا در تـاريخ مـي     رسد كه رويكردي كه به تبيين فراينـد چگـونگي   نظر مي

تر  نگاري آن به لحاظ حجمي، بسيار ضخيم بررسي جزئيات تاريخي است و به همين دليل، تاريخ
هـاي بشـر ـ     ترين سؤال ترين و مهم كند تا به كليدي ينگاري رويكردي است كه تلاش م از تاريخ

  كه تعداد آنها هم اندك است ـ آن هم از زاويه چيستي و چرايي آنها بپردازد.
نگاري مـادي بـه    هاي چيستي و چرايي، و در تاريخ نگاري ديني به سؤال دليل اينكه در تاريخ

نگاري ديني، رخدادهاي هستي را  شود اين است كه تاريخ هاي چگونگي بشر پاسخ داده مي سؤال
نگاري دينـي رخـدادهاي    كند. به بيان ديگر، تاريخ همواره در ميانه يك مبدأ و مقصد، تحليل مي

كند و فرايند چگونگي تحول شيء  تاريخي را از حيث ارتباط آنها با مبدأ و مقصدشان تحليل مي
چه مهـم اسـت، زاويـه و جهتـي     بلكه آن  در خط ميان مبدأ و مقصد چندان براي آن مهم نيست،

كند. اين در حـالي اسـت    است كه يك رخداد تاريخي با هر يك از اين دو مبدأ و مقصد پيدا مي
نگاري مادي آنچه مهم است، نه تغيير زاويه و جهت نسبت به مبـدأ و مقصـد ـ دو     كه براي تاريخ

اموش، بلكـه آگاهانـه انكـار    اي كه در بسياري از موارد در رويكرد مادي به تاريخ نه فقط فر نقطه
 شود ـ بلكه صرفاً چگونگي اين تغيير مهم است. مي

نگـاهي بـه    شود و وقتي چنـين  ملاحظه مي  تاريخ به مثابه مايه عبرت  نگاري ديني، در تاريخ) 8
گردد و وقتي گذشته انسـان   تاريخ صورت گيرد، تاريخ در زندگي فعلي انسان جاري و ساري مي

و چيزي كه حيـات انسـان شـد، مـورد      10شود در حال آن جاري شد، تبديل به حيات انسان مي
جويد كه قبلاً آن  كند و چيزي را مي انسان همواره از چيزي پرسش مي 11گيرد. پرسش قرار نمي

وقت، در پي دست يا پايش نگشته   به همين علت است كه هيچ انساني هيچ 12گم كرده باشد.را 
 نمايد. گاه آن را گم نكرده و به صورت علم حضوري آن را حسن مي است، چون هيچ

اي  كند و از تركيب آنهـا مايـه   انسان در تفكر ديني، گذشته خود را در حال خودش جمع مي
ويژه در تفكر مادي قـرون اخيـر غـرب، ايـن حـال       ا در تفكر مادي، بهسازد، ام اش مي براي آينده

گـاه   داشـته اسـت. در چنـين نگرشـي، تـاريخ هـيچ        اش را انسان بوده كه ميل به تسخير گذشته
شود، بلكه به خود نقش شاگردي را خواهد گرفت كـه نـاگزير اسـت     ها نمي آموز و معلم عبرت ره
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معنـاي   13رو، گذشته غرب هميشه به رنگ حال بـوده اسـت.   رنگ استادش را پذيرا باشد؛ از اين
اين حرف اين است كه حال غرب، بدون تاريخ و پيشينه است؛ گويي اينكه تمـام حيـات انسـان    

ردَ.     اي در گذشـته  غربي، آكنده از تجارب جديدي است و هيچ تجربه اش نيسـت كـه آن را راه بـ
است، نبايد پنداشـت  » علم«و نه صرفاً يك » حيات«البته از اينكه در تفكر ديني، تاريخ به مثابه 

اعتنايي قرار گرفته است.  كه اساساً تاريخ در تفكر ديني و حتي در تفكر ماقبل رنسانس، مورد بي
  گويد: نظران معاصر در اين باره مي يكي از صاحب

اما مقصودشان تخفيف تاريخ يـا   14اند، قدما تاريخ را در عداد علوم حقيقي قرار نداده
دانـيم از آن   اعتنايي نسبت به آن نبوده است. اگر در دوره جديد، تاريخ را علم مي بي

است كه معنا و مفهوم علم فرق كرده است. اگر ارسطو نيز همين مفهومي را كه از  ]رو[
كرد كه تاريخ را هم علم بخواند. متقدمان، صرف  علم جديد داريم داشت، مضايقه نمي

كنـيم،   گرفتند و گذشته را به معنايي كه ما مراد مـي  زي نمياطلاع از گذشته را به چي
درس عبرت بود و به همين جهت است كه  ]در نظر آنها تنها[تاريخ  15كردند. تلقي نمي

چهـار مقالـه   «اند. مثال اين خلط را در  كرده را خلط مي ايت و افسانهكتاريخ، حگاهي 
را ملامت كرد، چه، » چهار مقاله«ه توان يافت و از اين بابت، نبايد نويسند مي» عروضي

قصد او بيان معاني و نكات اخلاقي به صـورت تـاريخ، حكايـت و... بـوده اسـت، نـه       
  16تشخيص وقايع و حوادث و روايات درست از نادرست.

پرتوي بـر حـال   «ه كداند  را در اين ميارزش تاريخ ايي ـ نيز  كمرياويل دورانت ـ فيلسوف تاريخ  
اما كساني كه تاريخ را صـرفاً بـه مثابـه امـري     ». به سوي آينده كمكي كندراي رفتن بيفكند و ب

 يناسـان ش تس ـزي«دهنـد، مثـل    متعلق به گذشته يا به مثابه خود گذشته مورد مطالعه قرار مـي 
دل و  ،ارند و سر فرصت سر آن را باز كـرده د شند و در الكل نگاه ميكُ ي را ميا هستند كه حشره

ويـل دورانـت،   ». ننـد ك نند كه در ماهيت حيات تحقيق ميك و خيال مي ورندآ مي ش را درا روده
داند كه پشتوانه حال قرار گيرد و در حيـات حـال و فـرداي انسـان      اي مي تاريخ مفيد را گذشته

تـاريخ را  ه ك ـاسـت   وودر و ويلسناين ديدگاه، عكس ديدگاه كساني مثل  17حضور داشته باشد.
بر اساس اين ديدگاه اخير، رابطه ميان تـاريخ و حـال از سـويي و     18د.نامن مي »سياست گذشته«

 ماند. رابطه ميان گذشته و حال از سوي ديگر مغفول مي
كند تا واقعيت تاريخ را آن چنان كه بوده، حكايـت   ، مورخ تلاش مي نگاري ديني در تاريخ) 9

چرا كـه مـورخ بـه مـتن     از واقع دارد، گري  ايتكحنگاري ديني نقش  كند. به ديگر سخن، تاريخ
بـه واقـع را دارد.   گـري   صورتنگاري مادي نقش  تاريخ پايبند است. اين در حالي است كه تاريخ

خواهد سلسله و زنجيره خطـي تـاريخ مـادي را     دليل اين امر اين است كه مورخ مادي وقتي مي
اين زنجيره اشراف هاي  تواند بر همه حلقه هاي انساني نمي بنگارد، از آنجا كه به دليل محدوديت
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كنـد    هـاي واسـط و مفقـوده تـاريخي را بـا قـوه خيـال خـود پـر مـي           داشته باشد، ناگزير حلقه
گري تاريخي) و اين برخلاف رويكرد مورخ ديني است كه هنگام رو به رو شـدن بـا ايـن     (صورت

بـه   كنـد.  هاي مفقوده و وسط، به نبي و امام معصوم كه عالم به غيب هستند، مراجعـه مـي   حلقه
 كند.  پر مي» وهم«و نه با » وحي«هاي مفقوده تاريخي را با  بيان ديگر، مورخ ديني حلقه

نگـاري   گـري در تـاريخ   نگاري ديني و هـم رويكـرد صـورت    گري در تاريخ هم رويكرد حكايت
مدرن، مبتني بر عقلانيتي مناسب با خود هستند. عقلانيت ديني، عقلانيت مرتبط با وحي است. 

وحي در انديشه ديني، نسبتي كاملاً متمـايز از هـم نيسـت. بـر اسـاس عقلانيـت        نسبت عقل و
شود و در سير اين تجول است كـه عقـل بـه     يابي، نخست با عقل شروع مي ديني، تجول حقيقت

كنـد، در   رسد و حتـي آن را اثبـات مـي    رسد. نكته اينجاست كه وقتي عقل به وحي مي وحي مي
رسـد. از ايـن    و گسترده وحياني خاضع شده و بـه خشـوع مـي    گام بعدي در برابر معارف عميق

دهنـد و از سـويي آن را نـاب و عميـق      مرحله به بعد، معارف وحياني از سويي به عقل جهت مي
اي اسـت كـه يكـديگر را     كنند. به عبارت ديگر، نسبت عقل و وحي در انديشه ديني به گونـه  مي

كل ما حكم به العقل، حكم به الشـرع  «اند:  گفته روست كه كنند و از همين پشتيباني و تأييد مي
عقلانيت ديني، عقلانيت ناشي از پيونـد عقـل و وحـي    ». و كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل

كند و  بست برسد، به وحي مراجعه مي اي به بن است. بر اين اساس، هرگاه عقل بشري در مسئله
  آلود، نيازي ندارد. پردازانه، و وهم خيالگري  بر اين اساس، عقل در رويكرد ديني به صورت

اين در حالي است كه عقلانيت مادي نه تنها ناشي از پيوند عقل و وحي نيست، بلكه با انكار 
شود. به بيان ديگـر، عقلانيـت مـادي بـرخلاف عقلانيـت دينـي كـه دوسـاحتي و          وحي آغاز مي

ر گاه تنها منبع عقلانيت مادي باشد. بر اين اساس ه منبعي مي ساحتي و تك دومنبعي است، تك
بست برسد،  كه همان عقل محض بشري يا به تعبير ديگر، همان عقل بريده از وحي است، به بن

  رو، ناگزير است كه خود مشكل بـه  ساحت و منبعي ديگر وجود ندارد تا از آن ارتزاق كند؛ از اين
كـه در چنـين مـواردي    تـرين كـاري اسـت     گري تاريخي، آسـان  وجود آمده را حل كند. صورت

گري، ديگر لازم نيست كه عقـل در شـناخت    دهد. بر اساس اين صورت عقلانيت مادي انجام مي
هـايي هرچنـد خيـالي و     توانـد گـزاره   ، بلكه خودش مـي  واقعه تاريخي به متن تاريخ پايبند باشد

ه بـود:  وهمي به متن اضافه كند و تحليل تاريخ خود را جلو ببرد! اين جملـه مـاركس كـه گفت ـ   
فلاسفه قبل از اين به كار تفسير عالم مشغول بودند و از اين پـس بـه كـار تغييـر آن مشـغول      «

پايبنـدي بـه مـتن عـالم؛ يعنـي       كم گرفت. تغيير عـالم، يعنـي عـدم    را نبايد دست» خواهند شد
 كردن در تاريخ. البته كار تغيير عالم در ذهنيت فلاسفه غرب بسيار زودتر از ماركس  گري صورت

و با دكارت و بيكن و... شروع شـده بـود. دكـارت وقتـي انسـان را نـه جزئـي از طبيعـت، بلكـه          
كند و... در حقيقت به بشـريت   داند، بيكن وقتي دانش را به قدرت تعريف مي الرقاب آن مي مالك
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اند كه از اين پس به جاي اينكه دغدغه هماهنگ شدن با طبيعـت   اند و بلكه امر كرده اجازه داده
 گذاشته شده در آن را داشته باشند، دغدغه جعل قانون را براي آن داشته باشند. قوانين وديعهو 

گرفـت. مسـلماً    توان در نظر هاي درماني متفاوتي را مي براي تشخيص يك بيماري، مكتب) 10
 ها كه بتواند عوامل تأثيرگذار بيشتري در بروز يا مهار بيماري را شناسايي و هر يك از اين مكتب

تر و بهتر خواهد بود. بر همـين اسـاس، در تحليـل يـك      سهم تأثير آنها را نيز تحليل كند، موفق
رخداد تاريخي نيز هر رويكردي كه بتواند عناصر تأثيرگذار بيشـتري را كـه در بـروز آن رخـداد     

 د.باش تر مي تر و دقيق اند، شناسايي و سهم تأثير آنها را تبيين كند، رويكردي موفق نقش داشته
هـاي غيبـي مـؤثر     بسياري از عناصر و مؤلفهمنبع غيب، نگاري ديني به دليل اتصال به  تاريخ

نگـاري   پردازد. بـراي مثـال، در تـاريخ    در رويدادهاي تاريخي را شناسايي و به سهم تأثير آنها مي
عـواملي  ديني براي تحليل، رويدادهايي، مثل ابتلاي انسان به فقر، آفت در رزق، عذاب الهـي و...  

ايـن در حـالي    19شـوند.  معنوي از قبيل عدم اكرام يتيمان، عدم رد حق يتيم و... شناسـايي مـي  
است كه در رويكرد مادي به دليل عدم اتصال به غيب، تنها به شناسايي عناصر ظاهري مـؤثر در  

كنند و چه بسا به دليل همـين عـدم اتصـال بـه غيـب، در شناسـايي        رخداد تاريخي بسنده مي
ل ظاهري نيز كاملاً موفق نشوند، چرا كه عوامل ظاهري مؤثر در رخدادهاي تـاريخي، همـه   عوام

هـاي سـطحي    رنگ دارند و در تحليل به يك ميزان، ظاهر نيستند، بلكه برخي از آنها ظهوري كم
  20شوند. مورد غفلت قرار گرفته و به حساب آورده نمي

قادر بـه شناسـايي     تصال به منبع غيب،رويكردهاي ديني در تحليل تاريخ، هرچند به دليل ا
شـود كـه    عوامل تأثيرگذار بيشتري در رخدادهاي تاريخي هستند، اما همين مسـئله باعـث مـي   

افـزاري كـه    نـرم   شود، چرا كه در هر حال،تر  پيچيدهسطح تحليل آنها از رخدادهاي تاريخي نيز 
افزارهايي كـه مسـائل را    به نرم بتواند از ضرب عوامل بيشتري در يكديگر به نتيجه برسد، نسبت

دهند، قوت سنجش بيشتري دارد. البته بايد توجه داشـت كـه    به سطوح نازل و بسيط تقليل مي
شود، بلكه آنچـه بايـد ضـميمه كـرد ايـن اسـت كـه ايـن          صرف پيچيدگي، امتياز محسوب نمي

خي عوامل خنثـي  تر است، وگرنه با به ميان آوردن بر بيش» تأثيرگذار«پيچيدگي، معلول عوامل 
كرد؛ درسـت مثـل كـاري كـه در       توان دايره تحليل درباره يك رخداد تاريخي را پيچيده نيز مي
نگاري مادي به دليل التزامش بـه تـوارث و تـوالي تـاريخي كـه اقتضـاي ذكـر بسـياري از          تاريخ

  شود! جزئيات غيرمفيد در نيل به اهداف عاليه تاريخ را دارد، انجام مي
نگاري ديني و مادي از اين حيث به تفاوت پيچيدگي ذهن يك عـالم   كرد تاريختفاوت دو روي

و يك عوام در تحليل يك مسئله است. معمولاً عوام به دليل بساطتت ذهني كه دارند، مسائل را 
كننـد.   كنند و هنگام رو به رو شدن با آنها نيز بسيار سريع اظهار نظر مـي  بسيار ساده تحليل مي

كه انسان عالم هنگام مواجه شدن با همان مسائل، به دليل نياز بـه محاسـبه    اين در حالي است
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دهـد، هرگـز بـراي پاسـخ دادن      عناصر زيادي كه احتمال تأثيرشان را در به وجود آمدن آنها مي
دربـاره  » احتمـالاً «و » اگر«و » شايد«كند و چه بسا پس از تأمل زياد، باز هم نهايتاً با  عجله نمي

ها و عناصري بـاز   د. رويكرد ديني در تحليل تاريخ، چشم انسان را به منظرها، مؤلفهآنها نظر بده
  آورند. كند كه در بسياري از موارد براي انسان حيرت علمي به ارمغان مي مي

توانـد بـه تـاريخ و مسـائل آن سـطحي بنگـرد و        ها، مورخ ديني، نمي با احتساب اين ويژگي
نگاري مادي، مـورخ مـادي حتـي اگـر هـم بخواهـد        تاريخ درست به دليل فقدان اين شرايط در

تواند تاريخ را پيچيده تحليـل كنـد، چـرا كـه او در بسـتر تـاريخ تنهـا عناصـري محـدود و           نمي
توانـد پيچيـده    بيند و با اين عناصر محدود، تاريخ نمـي  هاي ظاهري تأثيرگذار در آن را مي مؤلفه

 و دقيق عمل كرد.شود تا لازم باشد در تحليل آن نيز پيچيده 
مبتني است. در تـاريخ قدسـي، وقـايع قدسـي      تاريخ قدسينگاري ديني بر نوعي  تاريخ) 11

حضور دارند و اين وقايع كـه در مـاوراي تـاريخ مـادي حضـور دارنـد، در معنـاي تـاريخ تـأثير          
شناسي و معادشناسـي سـخن    گذارند. تاريخ قدسي بر اين فرض استوار است كه بدون آسمان مي
  به عبارت ديگر: 21ن از معناي تاريخ، امري عبث و بيهوده است.گفت

شود كه مبتني بر مشاهده، ثبت و نقادي وقـايع   تاريخ قدسي به تصوراتي... اطلاق مي
تجربي نيست، بلكه از شيوه ادراكي ناشي است كه از ماديـت وقـايع تجربـي فراتـر     

قدسي و تاريخ قدسي نسبتي وجود   رود؛ يعني دركي از عالم معقول. ميان معرفت مي
اند، به عنوان وقايع، واقعيت دارند، اما نه  رك شدهگونه د دارد. به يقين، اموري كه بدين

طـور معمـول در    به عنوان واقعيت جهان و اشخاص جسماني؛ يعني وقـايعي كـه بـه   
روز ] مثل[افتند  هاي تاريخي ما ثبت است... اين وقايع، در وراي تاريخ اتفاق مي كتاب

امبر و امام بودن، تنهـا در  ميثاق ميان خدا و انسان... پيامبران و امامان را به اعتبار پي
كـه ملاصـدرا، ضـمن     توان درك كرد... چنان مرتبه تاريخ قدسي يا تاريخ قدساني مي

توضيح تعليمات امامان، بيان كرده است، آنچه بر قلب پيامبر نازل شده يا ظاهر شده 
پيش از صورت مشهود قرآن مكتوب، حقايق آن بوده است. اين حقـايق، همـان نـور    

كه پيش از آنكه فرشته به صورتي مشهود جلوه كرده و نص كتاب را فرو الكلام است 
 22خواند، حضور داشته است.

افتنـد،   دليل اشتمال بر وقايعي كـه بيـرون از عينيـت ملمـوس اتفـاق مـي       نگاري ديني به تاريخ
تـر اسـت و ايـن غيـر از ايـن اسـتدلال اسـت كـه          تر و در عـين حـال، پيچيـده    محتوايش شامل

ديني به دليل ابتناي بر غيب، بر تحولات پنهان و جزئي در تاريخ دسترسي داشته و  نگاري تاريخ
نگاري مادي است. به بيان ديگر، يك وقت سخن اين است كـه   تر از تاريخ به همين علت، پيچيده

در عـالم عينيـت (عـالم مشــهودات و ملموسـات) بسـياري از عناصــر جزئـي و پنهـان از چشــم        
نگاري مادي همه  هستند و يك وقت سخن اين است كه حتي اگر تاريخ نگاري مادي غايب تاريخ
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نگـاري دينـي بـه     عناصر جزئي و پنهان در عالم عينيت را هم بتواند شناسايي كند، باز هم تاريخ
نگـاري مـادي و    تر از تـاريخ  دليل اتصال به ساحتي مجزا و علاوه بر ساحت عينيت ملموس، فراخ

  تر از آن خواهد بود. پيچيده
اي در همـان سـاحت    عناصر و عوامل ساحت غيب علاوه بر اينكـه مقتضـي مناسـبات ويـژه    

اي  شان بر عناصر و عوامل ساحت عينيت ملموس، مقتضي مناسبات ويـژه  هستند، با تأثيرگذاري
شوند و اساساً مجموعه اين مناسبات ويژه در دو ساحت غيـب و شـهود،    حتي در اين ساحت مي

  آورند. ام تاريخ قدسي را پديد مينوعي تاريخ ويژه به ن
نمايد. به  به انسان جلوه ميبخشي تاريخ  هويتآموزي از تاريخ، در  ترين تأثير عبرت مهم) 12
بخش به انسان، از جمله دين، مليت (وطن)، جنسيت، صنفيت (شغل)  اينكه همه عناصر هويتدليل 

رو، پيونـد   يخ نبـوده اسـت؛ از ايـن   و... عناصري تاريخي هستند و بروزهاي عيني آنها جـز در تـار  
هايي كه  بخش است و به همين دليل انسان هويت انسان با تاريخ، در حقيقت، پيوند آن با عناصر 

 تري هستند. هاي با ثبات آشنا هستند به لحاظ شخصيتي و هويتي، انسانبا تاريخ خود 
دينـي،    رد. هويـت بخش بـه انسـان، عنصـر ديـن بيشـترين تـأثير را دا       از ميان عناصر هويت

گسترده، عميق و ماندگار است و دليل اين مسئله نيز اين هست كه تنها در دين است كه انسان 
گردد؛  انسان برمي» خالق«خورد. ريشه واقعي انسان به   هاي واقعي حيات خود پيوند مي به ريشه

ر حقيقت به پيوند با چنين كسي د». باطن«و » ظاهر«هست و هم » آخر«و » اول«كسي كه هم 
چنـان شـامل اسـت كـه همـه هسـتي را        معناي پيوند با صفات اوست و صـفات حـق تعـالي آن   

كس كه تو را دارد، چـه نـدارد و   «پوشاند. از همين روست كه در ادعيه مأثوره آمده است كه  مي
ت پس پيوند با خداوند، پيوند با مبدأ هستي و نيز پيوند بـا غاي ـ » كسي كه تو را ندارد، چه دارد؟

هستي است و از آنجا كه خداوند متعال، علاوه بر اينكه علت محدثه هستي اسـت، علـت مبقيـه    
  باشد. باشد، بنابراين پيوند با آن، پيوند به فرايند هستي نيز مي آن نيز مي
كنـد. در   نگاري ديني، هستي و رخدادهاي آن را از منظر مخلوق بودن آن مطالعـه مـي   تاريخ

ها رقم خورده باشند يا خير ـ   خدادها ـ اعم از اينكه مباشرتاً توسط انسان اين نوع رويكرد، همه ر
ــي    ــه م ــال، مطالع ــد متع ــا خداون ــان ب ــاط و اتصالش ــب ارتب ــر،   از جان ــارت ديگ ــه عب ــوند. ب ش

باشد. اين در حالي است  نمي» شناسي خلقت«نگاري ديني چيزي جز  در تاريخ» شناسي طبيعت«
شود؛ بـدين معنـا    روش مطالعات پديدارشناختي، مطالعه مي نگاري مادي، هستي به كه در تاريخ

نظر از هرگونه ارتباط آنها بـا مبـدأ و غايـت      كه مطالعات مادي درباره رخدادهاي هستي با قطع
هاي مادي از رخدادهاي تاريخي نيز مورخ درپـي يـافتن    گيرد. قطعاً در تحليل هستي صورت مي

ه از بررسي نتايج و پيامدهاي آنها نيز غافل نيسـت.  چنان ك مقدمات و علل آن رخدادهاست، هم
رسـد؛   القصواي آن نمي العلل هستي و غايت رغم اين، در سلسله مقدمات و نتايج هرگز به علت به
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شناسي مطـرح   چرا كه از نظر وي ارتباط مثلاً يك زلزله به علل و مقدماتي غير از آنچه در زمين
خواهـد كـه ميـان     تواند و بلكه نمـي  خ مادي هرگز نميشده، عبث، بيهوده و غيرعلمي است. مور

شود (مثل زلزله و سـيل و...) ارتبـاط    گناهان مردم يك سرزمين و بلاهايي كه براي آنها نازل مي
نگاري مادي از طريق تحليـل علـل    بخشي تاريخ علّي ـ معلولي برقرار كند. به ديگر سخن، هويت 
بخشـي   رد. ايـن در حـالي اسـت كـه هويـت     گي ـ صوري و مادي رخدادهاي تاريخي صـورت مـي  

گيرد.  نگاري ديني بيشتر از طريق تحليل علل فاعلي و غايي رخدادهاي تاريخي صورت مي تاريخ
علـل  «رخدادهاي تاريخي هستند، اما علل فاعلي و غايي، » بخش علل قوام«علل صوري و مادي، 

تـر و   بخـش، كامـل   سـتي آنها هستند. اين طبيعي است كه هويت ناشي از علـل ه » بخش هستي
باشد، چرا كه علل فاعلي و غايي قائم به علل مـادي   بخش مي تر از هويت ناشي از علل قوام واقعي

و صوري نيستند، اما علل صوري و مادي قائم به علل فاعلي و غايي هستند؛ يعني تا زمـاني كـه   
زمـاني كـه علـت    گيـرد و تـا    علت فاعلي وجود نداشته باشد، ماده و صورت يك شيء شكل نمي

 زند. علت فاعلي دست به ايجاد و خلق فعل نمي  غايي وجود نداشته باشد،
بيني ديني، سراسـر   است. بر اساس جهان بيني ديني جهاننگاري ديني مسبوق به  تاريخ) 13

تاريخ نبردگاه دو جبهه حق و باطل است. اين نبرد، با عصيان ابليس از فرمان خداوند مبنـي بـر   
گيـرد كـه در يـك سـوي آن،      شود و از آن پس، دو جبهه صورت مـي  شروع مي سجده بر آدم

فرعـون،    نمـرود،   هابيل، ابراهيم، موسي، محمد، حسين، خميني و... و در سوي ديگر آن، قابيـل، 
بيني ديني، اصالت همواره با جبهه حق بوده و  ابوسفيان، يزيد، صدام و... قرار دارند. از نظر جهان

ه تبع جريـان حـق، امكـان حضـور تـاريخي نخواهـد داشـت. بـر ايـن اسـاس،           جبهه باطل جز ب
نگاري ديني معطوف به تاريخ جبهه حق (تاريخ حضور ديانـت و انبيـاي الهـي و...) بـوده و       تاريخ

 كند. كند، ذكر نمي تاريخ جبهه باطل را جز در مواردي كه به تبيين جبهه حق كمك مي
عـالم از    بيني مادي، بيني مادي است. بر اساس جهان ننگاري مادي نيز مسبوق به جها تاريخ

شناسـي مبتنـي    بافتي و تكثير مكرر آن ساخته شده است. در معرفت طريق بسط يك سلول تك
شناسـي،   بيني، تقسيم اشيا به حق و باطل ممكن نيست. اساساً حق در اين معرفـت  بر اين جهان

حق است. بنابر اين، همـه اشـيا از     ه باشد،يعني بودن و وجود داشتن و هر چيزي كه وجود داشت
بينـي و   نگـاري مبتنـي بـر ايـن نـوع جهـان        اين حيـث كـه وجـود دارنـد، حـق هسـتند. تـاريخ       

كند و آن جهت واقع شـدن (وجـود    شناسي، تنها يك نوع جهت در تاريخ را شناسايي مي معرفت
ند. مقتضـاي ضـروري   داشتن) است و از آنجا كه همه اشيا وجود دارند، پس در يك جهت هسـت 

نگـاري   خطي ديدن تاريخ است. دقيقاً به دليل همـين رويكـرد، در تـاريخ     اين نوع نگاه به تاريخ،
  هاي تاريخي اصالت داشته است. مادي، همواره توالي و توارث داده

بنـدي   شان اولويـت  نگاري ديني نيز، اشيا و رخدادهاي تاريخ به ترتيب بهره وجودي در تاريخ
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البته معناي وجود در دو نگاه ديني و مادي تفاوت دارد. در نگاه ديني، بهره وجودي از شوند.  مي
هاي كاملاً ظـاهري و   وجودي با شاخص  شود، اما در نگاه مادي، بهره طريقِ قرب الهي حاصل مي

شود. و از آنجا كه جريـان   كمي، از قبيل گستره، وزن، حجم، تأثيرگذاري ظاهري و... ارزيابي مي
ي در طـول       گونه شاخص ل در مقايسه با جريان حق، نوعاً بهره بيشتري از اينباط هاي ظـاهري و كمـ

طـور   شناسي خاصـي كـه دارد، بـه    بيني و معرفت نگاري مادي بر اساس نوع جهان تاريخ داشته، تاريخ
ي كـه  نگـاري دين ـ  شود؛ بدين معنا كه ـ برخلاف تاريخ  نگاري جريان باطل تبديل مي طبيعي به تاريخ

  يابد. خط انبيا و اولياي الهي در آن محوريت دارد ـ خط فراعنه و طواغيت در آن اصالت مي

  نتيجه
برنـد   ها از آن جهت كه در درون تاريخ به سر مي اي ويژه، براي انسان است و انسان تاريخ، پديده

تـاريخ، در حقيقـت،   ترين تأملات درباره  باشند. به عبارت ديگر، مهم ناگزير از تأمل درباره آن مي
ها درباره تكامل و تطـور تـاريخ،    باشد، چرا كه همه پرسش ترين تأملات درباره انسان نيز مي مهم

شود. به همين  فرايند و پايان آن، ابزار و عوامل تأثيرگذار در آن و... در نسبت با انسان مطرح مي
شـود؛ بـدين معنـا كـه      ان منجر ميدليل، تفاوت رويكرد به تاريخ، نهايتاً به تفاوت رويكرد به انس

داند، با تاريخ، بـراي انسـاني كـه دنيـا را      تاريخ، براي انساني كه خود را محدود به حيات دنيا مي
هـايي كـه در    كند، بسيار متفاوت است. بـراي مثـال، ديـدگاه     يكي از عوالم حياتي خود درك مي

هـاي دينـي، بـا تأمـل در تـاريخ و       گاهاند، مثل ديـد  هاي انساني سهم قائل تطور تاريخ براي اراده
كنند و شـايد راز دعـوت منـابع     شناخت زواياي بيشتر آن، سهم اراده خود در اين تطور زياد مي

هايي كـه حركـت     چنان كه ديدگاه ديني در خصوص تأمل درباره تاريخ نيز همين نكته باشد. هم
سئوليتي در خصـوص آينـدگان را   بينند، هيچ م ها مي اي از گسست تاريخ را ناپيوسته و مجموعه

  كنند. هاي گذشته و حال نمي متوجه انسان
، بلكـه در ارتبـاط بـا ديگـر      از منظر اديان الهي، انسان، فريـد و وحيـد در عـالم رهـا نشـده     

موجودات، طبيعت و حتي عوالم ديگر آفريده شده است. نگرش به تاريخ با رويكرد مـادي، تـوان   
رو، اگـر انسـان بخواهـد در منزلـت      تحليل دقيق آنها را ندارد. از اين شناسايي اين روابط و نهايتاً

واقعي خود قرار گيرد و از اين مكانت خود با آگاهي پاسـداري نمايـد، نـاگزير از اسـتمداد ديـن      
كـه عـين   » پايگاه ماده«باشد. آينده تاريخ را بايد از پايگاهي مشرف بر آن نگريست. برخلاف  مي

توانـد   عين اشراف و اطلاق است. بشري كه نمـي » پايگاه غيب الهي«، محدوديت و اضطراب است
زمان را متوقف كند و ناگزير از حركت به سوي فرداست، همچنان ناگزير از توجه به پايگاه غيب 

» تجربه زيست منهاي خـدا «ها  الهي خواهد بود و شايد بازگشت دوباره غرب مدرن ـ پس از قرن 
  وده باشد.ـ به دين، درك اين اضطرار ب
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 ها نوشت پي   .......................................................................................................................................................  
نيسـت، از وقـايع   » شناسـي  كتاب جانورشناسي و گياه«چنان كه از جانوران و گياهان صحبت كرده، اما  . البته قرآن كريم هم1

است و تنها از همين زاويه نيـز بـه تحليـل هسـتي     » كتاب هدايت«نيست. قرآن، » كتاب تاريخ«تاريخي هم صحبت كرده، اما 
  نشسته است.

 .70، ص الايضاحفضل بن شاذان،  2
تن آن قصد آورنده و مؤلف متن و نيز فهم مفسر متن، فاقد اصالت و تنها معناي مطابقي و التزامـي مفـاهيم م ـ   . كه بر اساس3

 معتبر است.
  بر اساس آن فهم مفسر و معاني مطابقي و التزامي متن، فاقد اصالت و تنها قصد و اراده ويژه مؤلف از متن معتبر است. . كه4
آن، فهم آورنده و مؤلف متن و نيز معناي مطابقي و التزامي متن، فاقد اصالت و تنها تفسير مفسر مـتن معتبـر    . كه بر اساس5

  است.
 .شناسي معرفت ديني از منظر معرفتعلي رباني گلپايگاني، لاع تفصيلي، ر.ك: . براي اط6
غافل شد كه ادراك انسان، خود، بخشي از ساحت وجود انسان است و پيوند وجودي انسـان بـا تـاريخ، متضـمن      . البته نبايد7

پيوند ادراكي با آن نيز خواهد بود، اما عكس قضيه درست نيست، چرا كه پيوند ادراكي با تاريخ، تنها به معناي پيوند بخشي از 
  وجود انسان با آن خواهد بود.

(تميمـي آمـدي،   ». شـود  اصل راه و پاسـخ گـم مـي     ها زياد و متورم شدند، وقتي پاسخ«آمده است:  ام علياز ام . در روايتي8
  ).442غررالحكم، ص 

  .51ـ  49ص  ، ترجمه احمدرضا جليلي،دين و نگرش نويناستيس،  ترنس. والتر 9
شود؛ بدين معنا كه گذشته آن، حـالش   وقتي به مثابه حيات تلقي شود، گذشته و حال و آينده آن در هم مندمج مي . تاريخ10

دهي به گذشته و حالش مؤثر است. به همين علت اسـت   اش نيز در جهت سازد و بلكه حتي آينده اش را مي را و حال آن، آينده
سـاز علـت    بي بر علت فاعلي مقدم است، چرا كه علت غايي است كه سـبب خوانيم كه علت غايي، به لحاظ رت كه در فلسفه مي

 شود. فاعلي مي
باشد، » هنرمندي«، در گذشته، هنر سنتي، حيات بشر بوده است به همين علت، در گذشته، شخصي كه شغلش . براي مثال11

اش بگويد: هنرمندم. اما در عصـر   وجود نداشته است؛ بدين معنا كه كسي وجود نداشته است كه در پاسخ به پرسش از كيستي
گـران،   گوينـد: هنرمنـدم. نقاشـان، بافنـدگان، كـوزه      شـان مـي   مدرن افراد زيادي هستند كه در پاسـخ بـه پرسـش از كيسـتي    

كنند، اما تفاوت اين هنر با هنر قديم در اين اسـت كـه هنـر جديـد ـ       شمشيرسازان و... امروزه همه خود را هنرمند معرفي مي
هـا و پشـت    هـا جـاري و سـاري بـود ـ بيـرون از آن و بيشـتر در درون مـوزه         قـديم كـه در درون زنـدگي انسـان    برخلاف هنر 

شد تا مردم در منازل يا محل كسـب و كارشـان درون آن آب بريزنـد و بـه وقـت حاجـت        هاست. كوزه قديم ساخته مي ويترين
هاي شخصي و عمومي و بيشتر به عنـوان   هاي باغچه زل و يا كنارههاي منا ها يا در تاقچه بنوشند، اما كوزه امروز را تنها در موزه

توانيم ببينيم. در مقايسه هنر قديم و جديد به طور خلاصه بايد گفت كه هنر قديم، حيات بشـر بـوده و هنـر     زينت و دكور مي
هـا و...) هنرمندانـه    ادهها، شمشيرها، سـج  جديد، عارض بر اين حيات است. به همين علت در گذشته با اينكه مصنوعات (كوزه

شان بوده  خواندند، چون هنر آنها عين زندگي شدند، اما هرگز سازندگان آنها را هنرمند (به مثابه عنواني مستقل) نمي ساخته مي
هنـر تـا پـيش از انقـلاب صـنعتي از      «نويسد:  كند و مي است. شهيد آويني به وجه ديگري از حيات بودن هنر سنتي اشاره مي

گري بودند نه ماشين. و انسان تا آنگاه كه خود با دستان خويش و همه  ها خود در كار صنعت يز نبود، چرا كه انسانصنعت متما
وجودش دست اندركار صناعت باشد، جوهر اصلي هنر در كارش ظاهر خواهد شد. به همين علت است كه صـنايع دسـتي را از   

، ص 6و  5، ش 1اي را هنـر بدانـد (سـوره، دوره     د كه محصولات كارخانـه كن شمارند، اما كسي اين اشتباه را نمي زمره هنر مي
اي براي بشر ندارند و هنرهاي  شود كه هيچ فايده ، هنرهاي زيبا فقط به هنرهايي اطلاق مي]اوايل قرن نوزدهم[)... از آن پس 57

ري استوار نيسـت و تنهـا از نهيليسـم و    مفيد عنوان صنايع دستي يافتند. حال آنكه چنين تعريفي از زيبايي بر هيچ مبناي نظ
اي هسـتند كـه فـارغ از همـه      هـاي جدابافتـه   تجددگراييِ هنرمندان عصر جديد منشأ گرفته است. از آن پس، هنرمندان تافته
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، ص مباني نظري هنر از ديدگاه شهيد سيد مرتضي آوينيآفرينند (جمعي از نويسندگان،  اند و زيبايي مي هاي اجتماعي نشسته فعاليت

93.( 
خداي من!... تو كي غايب بودي كه نياز به دليلي باشد كه تو را پيدا كند؟ «فرمايد:  در دعاي شريف عرفه مي حسين . امام12

دهـد كـه انسـان بـراي      اين فراز از دعاي شريف نشان مـي » اي براي وصل به تو باشد؟ تو كي دور بودي كه آثارت بتواند وسيله
جويد و براي چيزي كه دور است در پي وسيله نزديك كننده است. پس اگر چيزي گم يـا دور   ميچيزي كه پيدا نيست، دليل 

 شود. نباشد، نيازي به دليل و وسيله نمي
است كه در تفكر ديني، اين حال انساني است كه مملو از گذشته اسـت (حـال انسـاني، محمـل گذشـته آن       . اين در حالي13

 است).
نويسـي جديـد هـم هرچنـد      ادبيات بوده و هرگز جزء علوم حقيقي به شمار نيامده است. تاريخ، تاريخ بخشي از . در گذشته14

عنوان علم پيدا كرده، اما در حقيقت، صورتي از ادبيات است. با وجود اين، هيچ مورخي بدون استمداد از تفكر ـ اعـم از تفكـر    
 نويسد. فلسفي، ديني و شعري ـ تاريخ نمي

تصوري كه در گذشته از «نويسد:  ها از آن مي ر در تفاوت تلقي پيشينيان از تاريخ با تلقي امروزيمعاص . يكي از نويسندگان15
غلطد و مورخ از  كرد كه از بستري به بستر ديگر مي منزله رودي عظيم و خروشان قلمداد مي جريان تاريخ در اذهان بود، آن را به

، اكنون جـاي خـود را بـه    ]اين تصور[برد.   اي به جريان آن بنگرد، لذت مي اش راه پيدا كند يا از كرانه آسوده اينكه به سرچشمه
كند، بـدان   زند و تمام مجاهدتي كه براي شناخت آن مي دريايي داده است كه انسان ـ مورخ و غيرمورخ ـ در آن دست و پا مي  

همه، نه اين خط سير و اين  سيد. با ايناي بيابد كه از آن به ساحل توان ر قصد است كه شايد بتواند براي خود خط سير آسوده
غلطد؛ طبقه بـر   دارد. در چنين دريايي، امواج بر روي امواج مي شناسد و نه بيم غرق شدن، وي را از حركت باز مي ساحل را مي

ذشته و آميزد و گ هم در مي آيد؛ خودآگاه و ناخودآگاه به وجود مي شود؛ جامعه بر روي دوش طبقه به روي دوش فرد، درست مي
گونه تاريخ، در مفهومِ امروزي آن، يك زندگي است؛ نه زندگي طبقـه يـا ملـت خـاص، بلكـه       ماند. بدين هم پيوسته مي آينده به

عبدالحسين ». (زندگي تمام انسانيت كه با يكديگر پيوند ناگسستني دارد و شايد ديگر نتوان عناصر و اجزاء آن را از هم جدا كرد
 ).24ـ  23ص ، ازوتاريخ در ترب، كو زرين

 .30ـ  29، ص مقام فلسفه در دوره تاريخ ايران اسلاميداوري اردكاني،  . رضا16
 .238ـ  237ص ، عباس زريابترجمه ، لذات فلسفه.ك: ويل دورانت، . ر17
 .236ص ، . همان18
الانسان إذا ما إبتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانن * كلاّ بل لاتكرمون اليتيم * و لاتحاضوّن علي طعام المسكين  أما. «19

 ).20ـ 16فجر: ».( جماًحبا * و تأكلون التراث أكلاً لماً * و تحبون المال 
نگـاري دينـي مبتنـي بـر      اند كه تـاريخ  ونه ياد كردهگ نگاري ديني و مادي را اين اين تفاوت ميان تاريخ نظران . برخي صاحب20

حكمت تـاريخ بـر ايـن فـرض مبتنـي اسـت كـه        «نگاري مادي مبتني بر فلسفه تاريخ است. از نظر آنها،  حكمت تاريخ، و تاريخ
گونه وضعيت تواند بر پايه عليتي استوار شود كه هر كنند. فلسفه تاريخ مي نيروهاي الهي، عوامل لطيف در اين جهان مداخله مي

تواند نوعي عرفي شدن بنيادين حكمت تاريخ و يا نمونه بارز سكولاريزاسيون باشد.  برد؛ فلسفه تاريخ مي استعلايي را از ميان مي
نويسان فلسفه را به خـود جلـب نكـرده     كند كه تاكنون نظر تاريخ حكمت شيعي، به نوبه خود، نوعي حكمت تاريخ پيشنهاد مي

 ).400ـ  399، ص تاريخ فلسفه اسلامي(هانري كربن، ». است

 .95 ص. همان، 21

 .93ـ  92. همان، ص 22
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